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پرچم دار هدایتِ جوانان

 شرح زندگی سرشار از عشق و ایثار در گفت وگو با بانو وحیده کفعمی خراسانی 

همسر مرحوم آیت ا... عبادی  و مادر 2شهید دفاع مقدس

آرا93
هر

 ش
ی|

ای
صف

ز 
انا

 س
س:

عک

 توانمندسازی 
 بر الگوسازی 
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 زنان -پیش از هر چیز- 

راه بهبود زندگی را پیدا کنند

 مادران به اسفند 
دوست داشتنی 
دل داده اند



 مادران به اسفند دوست داشتنی دل داده اند

  

باز هم اسفند از راه رسیده اســت. از کودکی اسفند را طور دیگری 

دوست داشته ام. مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی با آمدن اسفند، انگار با 

بروز نشانه هایی از تحول طبیعت، برای تولدی دوباره آماده می شوند. غبار 

از سر و روی خانه ها و محله ها می زدایند و به نظر می رسد همه چیز را برای 

خوشامد میهمان عزیزی نو می کنند. حتی هوای اسفند هم هوای دیگری 

است. نرمشــی شــیرین دارد و بوی بهار را با خود می آورد. واژگان «زن» و 

«زمین» و «زایندگی» با اســفند می آیند. اسفند یا «ســپندارمذ» به معنای 

فروتنی پاک و مقدس است. گفته می شود خانواده های ایرانیان باستان 

برای سپاس از همسران و بانوان در خانواده و نزدیکان خود، هریک به اندازه 

توان، برای زنان پاکدامن و فروتن خود پیشکش هایی تدارک می دیدند و به 

پاس زحمات یکساله شان، تقدیم آنان می کردند. بانوان نیز این روز را گرامی 

می داشتند و لباس و کفش نو می پوشیدند. از این رو، نام «زن»، «مادر» و 

«اسفند» به هم گره خورده  است و پیوندی دیرینه دارند.خاطرم هست که 

با آمدن اسفند، مادرم همه خانه را چنان پاکیزه و متحول می کرد که حس 

می کردم همه وسایلمان نو هستند. آن روزها نزدیک عید که می شد، بوی 

شــیرینی نخودی و گردویی و قطاب و باسلوق از بیشــتر خانه ها به مشام 

می رسید. پرده های سفید خانه ها برق دیگری داشتند و خرید کفش و لباس 

عید برای بچه ها از واجبات بود.  هرچند در روزگار ما تغییرات بسیاری در 

حال و هوای زندگی مردم رخ داده است و به طور مثال خرید کفش و لباس 

برای بچه ها به دلیل تکرار چندباره در طول ســال دیگــر جذابیت قدیم را 

ندارد یا به علت در دسترس بودن همیشــگی انواع شیرینی، با آمدن عید 

برای خوردن خوراکی های رنگارنگ، قند توی دلمان آب نمی شود، نوروز 

اتفاقی ویژه است که هرگز تکراری نمی شود.در دو سال گذشته، به دلیل 

همه گیری بیماری کرونا، اســفند و عید هم حال خوبی نداشــتند و حال 

خوبی هم به ما نمی دادند. رفت وآمدها و خریدهای نوروزی با محدودیت 

بسیاری همراه شد و دیگر از دیده بوســی ها و عیددیدنی های سال های 

پیش خبری نبود. با این حال، با توجه به انجام واکسیناســیون از ســوی 

بیشتر مردم و امید به فروکش کردن سریع تر ســویه غالب اومیکرون، آرزو 

می کنیم امسال اسفند و نوروز پررونق تری داشته باشیم و حال دل همه ما 

بهتر از روزهای سیاه کرونایی باشد.بانوان این روزها با همین انرژی و امید، 

به اسفند دوست داشتنی دل داده اند و ضمن حفاظت و حمایت از اعضای 

خانواده خود، خانه تکانی را آغاز کرده اند و غبار دو سال تلخ و دشوار گذشته 

را از در و دیوار خانه ها و نیز از دل و جان خود و خانواده می زدایند.بانویی 

دراین باره می گوید: امسال می خواهم سنگ تمام بگذارم. تغییر و بهبود 

را از گلدان هایم آغاز کرده ام. شــاید این سبزی و روشنی، تلخی و سیاهی 

دو ســال کرونایی را بزداید. هرچند هنوز کرونا با ماســت، به نظرم ضمن 

رعایت دستورها، با انرژی مثبت خودمان می توانیم این بیماری منحوس 

و آثار مخربش را از میان ببریم.مادری کهن ســال هم درباره حال و هوای 

نوروز پیش رو عقیده دارد: عید یعنی دید و بازدید اقوام و نزدیکان، نو شدن 

طبیعت و دل ما. وقتی عید است که دلمان شاد باشد. دو سال گذشته به 

دلیل شیوع کرونا عید واقعی نداشتیم. سالمان عوض می شد بدون اینکه 

حالمان تغییر کند. مدام نگرانی و خبر بد! دو ســال است بچه هایم را در 

آغوش نگرفته و با دل سیر ندیده ام. امسال که بیشتر مردم واکسن زده اند، 

امیدوارم بتوانیم مثل پیش از کرونا به زندگی عادی برگردیم. هرچند مانند 

گذشته خانه تکانی را از دو سه هفته پیش شروع کرده ام، از خدا می خواهم 

خودش جهان را از این ویروس ناپاک بتکاند و اسفند امسال که اعیاد عزیزی 

را هم در خود دارد، برای همه مردم، لطیف و پر از برکت و شادی باشد و با 

دل خوشی به استقبال بهار جانان برویم.

چرا باید قداست خانواده را حفظ کنیم
 در دین اسلام خانواده اصالت و قداست 

خاصی دارد. در احادیث زیــادی از این 

قداست نام برده شده است. اصل ازدواج ایجاد 

خانواده است که با بنای آن هرچه بیشتر صفات 

خداوندی در انســان نمایان می شــود و به این 

هدف مقدس می رســد. هم چنیــن در دیدگاه 

اسلام تشــکیل خانواده باعث می شود از زن و 

جایگاه او در اجتماع محافظت شود و با او 

به شایستگی رفتار شود.

نقشت را پیدا کن
خانــواده واحد مهم اجتماعی اســت.

مانند هر مجموعه دیگری، قوانین خاص 

خود را دارد و روابط بین افراد باید بر اســاس 

احترام متقابل باشــد. هم چنان کــه خانواده با 

دنیای بیــرون مرزهایی دارد، اعضــای خانواده 

نیز باید قداست خانه و حد و مرزهایی را که دارد 

حفظ کننــد تا بــه روابط هرچه بهــتر بین آن ها 

منجر شود. شاید یکی از مهم ترین توانایی های 

سرپرست خانواده تعیین کردن همین مرزهای 

روشن و منطقی باشد: تعیین اینکه چه کسانی 

اعضای خانواده محسوب می شوند و نقش آن ها 

چیست، چه کســانی اعضا خانواده به حساب 

نمی آیند، چه اطلاعاتی از بیرون خانواده به درون 

می آید، چه حرف هایی از خانواده بیرون می رود 

و چه افرادی در جریان مســائل خانوادگی قرار 

می گیرند. همه این مســائل باید روشن باشد تا 

حرمت و تقدس خانه و خانواده حفظ شود.

 مسئله مهم دیگری که در حفظ حریم خانواده به 

عنوان یک واحد اجتماعی مقدس مطرح می شود 

ارتبــاط خوب و ســازنده همسران بــا یکدیگر و 

هم چنین تربیت صحیح فرزندان اســت. پدر و 

مادر باید با عشق و محبت برای رشد و بالندگی 

خود و بچه هایشان با هم همراه شوند زیرا رفتار 

آن ها بــا یکدیگر نقــش مهمی در ســنگ بنای 

شــخصیت روانی فرزندان دارد و مسئول تربیت 

آن ها به روش پرهیزکاری، تقوا و فروتنی هستند. 

بچه ها امانت هایی در دست والدین هستند که 

باید از آن ها مراقبت شود، بدون داشتن احساس 

مالکیت بر آن ها. فرزندان مهمان هایی هستند 

که بالأخــره روزی از خانواده جدا می شــوند تا 

خودشان خانواده تشکیل دهند.

آسمان همیشه همین رنگ است
اگر به خانواده های مشکل دار نگاهی بیندازید، 

خواهیــد دید در بســیاری از آن هــا ارتباط بین 

زوج ها ضعیف است. زن یا مرد در حضور دیگران 

از یکدیگر انتقاد می کنند، فرزندان از مســائل 

خصوصی والدین باخبرند و راجع به آن ها اظهار 

نظر یا جبهه گیــری می کنند. تفاهم نداشــتن 

والدیــن، رابطه بــد آن ها و درهم شکســتن مرز 

خانواده از مهم ترین اتفاقاتی است که قداست 

خانــواده را از بین می بــرد. برای یــک خانواده 

زیباتر این است که بین همسران امنیت رفتاری 

برقرار باشــد تا بســتری مناســب برای رشــد و 

تربیت فرزندان آماده شــود. مشکلات زندگی، 

مســئولیت های فــراوان، دغدغه هــای مالی و 

مسائل متعددی که هرروز با آن ها دست و پنجه 

نرم می کنید، ممکن اســت بســیاری از اوقات 

شما را خسته و فرسوده کند. اغلب به فکر تهیه 

فهرست بی پایان گرفتاری ها، کارهای نیمه تمام 

و حل مســئله های به ظاهر ضرور هســتید، اما 

هیچ کدام از این مســائل خارج از بحث زندگی 

نیست. کمتر یا بیشتر، در سراسر  این کره خاکی 

زندگی همین است و آســمان همین رنگ. این 

شــما هســتید که تصمیم می گیرید چگونه به 

زندگی نگاه کنید: پیوســته نگــران و مضطرب 

باشــید و از زندگی اجتماعی و تشکیل خانواده 

گریزان یا ســعی کنید با توکل به پروردگار یکتا 

و اتکا به پشــتکار خود، خانواده تشکیل دهید، 

تجربه به دست آورید و زندگی کنید.

در انســان، روح خدا جریان دارد. بنابراین باید 

مطمئن باشید که بزرگ ترین حامی و پشتیبان 

را در زندگی دارید. از ســفر زندگــی با اعضای 

خانوده تان لذت ببرید. مجبور نیستید با سرعت 

از کنــار زندگی عبــور کنید. بــه طبیعت الهی 

و قداســت خانــواده اعتــماد کنیــد و هرگز در 

اصالت وجود خود تردید نداشته باشید. از همه 

موهبت های پروردگار سپاسگزار باشید که یکی 

از شیوه های شناخت حضور خداست.

نگران تشکیل خانواده نباشید
برای هدایت و سکان داری خانواده، ترس به خود 

راه ندهید. هرچه شما را نگران و آشفته می کند، 

آرامــش را از شــما خواهــد گرفــت. رویدادها، 

اظهارنظرهــای دیگران و چگونگی اســتفاده از 

حضور پروردگار میزان تعادل روحی و شادمانی 

شــما را تعیین می کند و بس. همیشــه در نظر 

داشــته باشــید پروردگار با شما و پشــت و پناه 

شماست. روز و شــب به خود یادآوری کنید یک 

مخلوق الهی هستید و شایسته رفتاری مهرآمیز 

از سوی خود و دیگر اعضای خانوادتان.

همسر و فرزندانتــان را همان گونه که هســتند 

بپذیرید. خانواده تان را دوست بدارید و از آرامش 

بودن در کنــار اعضــای خانواده لــذت ببرید. 

همیشــه به جای اینکه منتظر دریافت عشــق 

باشید، خودتان عشــق تولید کنید. در واقع، با 

انتخاب کارهای مهربانانه، منبع عشق و محبت 

شوید. هرچه بیشتر مهر بورزید، بیشتر دریافت 

می کنید. شروع یا شــالوده زندگی پر از عشــق 

اســت و در پی آن، داشــتن خانواده ای شــاد و 

سالم تمایل به منبع عشق بودن است. رفتار ما، 

انتخاب ما، کارهای ما و مشــتاق بودنمان برای 

رسیدن به این هدف است. اجازه ندهید ملالت 

و آزردگی های روزمره شعله های عشق و محبت 

میان افراد خانواده تان را خاموش کند. متوقف 

نشــوید! حرکت کنید و ادامه دهیــد! پروردگار 

بی همتا با شماست.

مریم مختاری
فعال فرهنگی

 شبنم کرمی پرتو  
روزنامه نگار

 آفاق  

۲

 شنبــــــه
۷ اسفند  ۱۴۰۰
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دخترم، آن شرلی...
حواسمان به فاصله ها باشد

     

 فرقــی نمی کند چهارســاله یا چهارده ســاله. 

سریــال «آن شرلــی» بــرای همــه دخترهــا 

الهام بخــش اســت. هرکــدام خــود را در آینه 

آن شرلی می بیننــد و آرزوهایــش را از زبان او 

می شنود. برایشان جذاب می شود موهای قرمز 

و صورت کک مکی و چه بسا دلشان می خواهد 

چهره شــان شــبیه چهره آن شرلی شــود. مهم 

نیســت اتاق صورتــی و تخــت زیبــا و کمد پر 

از لباس و کیف و عروســک نداشــته باشــند. 

این نداشــتن ها آن ها را به آن شرلی نزدیک تر 

می کند.

دختر کوچکم وقتــی آن شرلی داشــت، برای 

سارا اندروز از فکر کردن به چیزهای خوب بعد 

از آتش سوزی می گفت. سرش را روی شانه من 

گذاشت و گفت: راســت می گوید مامان! فکر 

کردن خیلی لذت دارد. خیلی خوش می گذرد. 

وقتی من فکر می کنم، خیلی خوب است. مثلا 

فکر می کنم یک اتاق قشــنگ صورتی دارم با 

یک تخت قلبی و یک کمد قلبی. بعد دوستانم 

به اتــاق مــن می آینــد و می گویند: چــه اتاق 

قشنگی! چه وسایل قشنگی و ... !

دخترها از فکر کردن لذت می برند. برای پاکی 

افکارشــان چه باید بکنیم؟ برای فکرهای شاد 

و پرامید چــه فضایی برایشــان آمــاده کنیم؟ 

چه کنیم که افــکار ناامیدکننــده و غمگین به 

سراغشان نیاید؟

گام اول: از دوســالگی در دنیــای رنگ هــا 

غرقشــان کنیم: رنگ گواش، مدادرنگی، رنگ 

انگشتی و ... . برایشــان یک سفره مخصوص 

پهن کنیم تا با خیال راحت رنگ بزنند. برایشان 

ســفال های ارزان قیمت بگیریم: قلک ساده، 

گلدان هــای کوچــک و ارزان، بشــقاب های 

کوچک و بی قیمت. بگذاریم رنگشــان کنند و 

در دنیای رنگارنگشان غرق شوند. ما هم گاهی 

دل به دریای رنگی شان بزنیم.

گام دوم: آب، آرد و رنــگ را در اختیارشــان 

بگذاریم. اجازه داشته باشند با خمیر، هر کاری 

می خواهند بکنند. تذکر بدهیم که نخورند اما 

برای عروسک هایشــان نان و شیرینی درست 

کنند و جلو آفتاب خشک کنند.

گام ســوم: ســالاد درســت کردن را بــه آن ها 

بســپاریم. درباره تزیین ســالاد یــا طرف آش 

وســواس را کنار بگذاریم. خرد کردن کرفس، 

لوبیاســبز و ... را از آن ها بخواهیم. تا هرجا که 

رفتند خوب است.

گام چهارم: دفتری برای خاطراتشان برداریم و 

هفته ای چند بار بخواهیم که خاطره  هایشان را 

بگویند و ما بنویسیم و وقتی سواد یاد گرفتند، 

خودشــان را ترغیب کنیــم خاطره بنویســند، 

مخصوصا آرزوهایشان را.

گام پنجــم: کتاب های رنگ آمیــزی پیچیده و 

زیبا را در کنار هم رنگ کنیم، با لذت و آرامش، 

بدون هیچ مزاحمــی، نه موبایل، نــه کارهای 

خانــه. همه را کنــار بگذاریــم و بگوییــم: این 

بیســت دقیقه فقــط می خواهــم با تو باشــم. 

هفته ای چنــد بار ایــن فرصت را بــه خودمان 

بدهیم.

گام ششــم: روزی چنــد نوبــت بازی هــای 

بگنجانیــم،  برنامه مــان  در  را  هیجانــی 

بازی هایی شــاد و پر از جســت وخیز و خنده. 

سر ساعت هایی مشــخص بازی را شروع کنیم 

و بیست دقیقه بازی کنیم. بعد هم یک سینی 

چای بریزیم و با هم خاله بازی را ادامه بدهیم.

گام هفتــم: صبــوری و ســازگاری را بــا آن ها 

تمرین کنیم. برای خرید یک عروســک جدید، 

چند روز یا چند هفته دست دســت کنیم، نه به 

بهانه پول نداشتن، بلکه به دلایل دیگر. جوری 

برایشــان جا بیندازیم تا بفهمند بازی و شادی 

به اســباب های بازی نیســت بلکه به هم بازی 

اســت و چه هم بازی ای بهتر و حرف گوش کن 

تر از مادر.

قناعت کــردن به چند عروســک حتما آســان 

نیســت امــا یــک اتــاق پــر از عروســک برای 

عروســک ها هم دلتنگی مــی آورد چون در ماه 

یک بار هم به سراغشــان نمــی رود. این دلیل 

خوبــی بــرای ذهن هــای گریــزان از تنهایی 

آن شرلی هاست.

گام هشــتم: نمایش بازی کردن برای بچه ها 

شیرین است. با کمک خودشان، نقاشی های 

یک کتــاب قصه را کپــی کنید و بــرش بزنید و 

روی چوب بستنی بچسبانید. یک چادر را هم 

به عنوان پــرده نمایش نصب کنیــد. قصه را با 

نقش هایی که بــه آن ها می دهیــد اجرا کنید. 

بســیاری از خوبی ها را با همیــن نمایش های 

کوچک می شود تقویت کرد.

گام نهم: به قد کشــیدن دخترها نگاه نکنید. 

حتی وقتی قدشــان از قــد مادر جلــو بزند به 

آغوش پرمهر مادر نیاز دارند. هرروز بارها آن ها 

را در آغــوش بگیرید. آغــوش مادرها امن ترین 

جای دنیاســت. هم مادرها به ایــن آغوش نیاز 

دارند هم دخترها.

پدرها همیشه بیشترین نقش را داشته اند 

نقــش بی بدیــل پــدر را در رشــد و کــمال و 

اعتمادبه نفــس دخترها فرامــوش نکنید. کوهی 

مثل پدر را هرروز به چشم دخترها بیاورید. محبت 

پدرانه و گپ وگفت هــای پدردختری دختر ها را از 

دام های پیش رو محافظت می کند. به پدر یادآوری 

کنیــد از زیبایی های دخــترش تعریــف کند، از 

پوشش زیبایش، از موهای قشنگش، از چشم های 

درخشــانش و ... .او را ســیراب کنــد از تعریف و 

تمجید زیبایی هایش تا در روزهای قد کشــیدن، 

به هر تعریف پوچ و مــکار دل ندهد.حیا را پدر به 

دختر می آموزد. پدر می داند در دنیای مردها چه 

می گذرد و دخترش چگونه باید بپوشــد، بخندد، 

راه برود و حــرف بزند تا دامی برایش پهن نشــود. 

پدر ها مفهوم نگاه های جنس مــرد را می فهمند. 

از این بابت دخترانشان را به حیا مسلح می کنند 

و با محبت سرشــار. مهــر پدری چنان شــیرین و 

محکم است که به تاراج هیچ خزانی نمی رود. حیا 

جواهری است که پدرها ارزشش را می دانند و باید 

به دخترانشان هدیه بدهند.

آخر ماجــرا از حرف تا عمــل: از کودکــی باید 

حواسمان به فاصله ها باشد. کلید ورود به دنیای 

پرالتهاب و مبهم و حســاس یک دختر نوجوان را 

باید در سه ســالگی از او بگیریــم. اولین خطرات 

از فاصله ها شروع می شــود. لزوما خطر جانی مد 

نظر نیســت. افسردگی، ناامیدی، بی اعتمادی، 

خستگی، تنهایی و ... برای هر کسی آزاردهنده 

است. حواسمان باشــد تربیت دختر به آموختن 

آشپزی و شیرینی پزی نیست. صبوری، سازگاری، 

شادابی، قناعت، کوشا بودن، خوش خلقی و ... 

مهم ترند از آشــپزی کردن و جارو زدن. این فنون 

را یک ســاله می شــود آموخت اما زندگــی بدون 

ارزش هــای مهــم، زود از هم می پاشــد. مادران 

قانع، صبور، مهربان و سازگار زندگی یک جامعه 

را از فروپاشی اخلاقی نجات می دهند.
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همین جا بمانید و از مراجع تقلید شوید

حاج خانم کفعمی، دختر آیت ا... محمد کفعمی 

خراســانی، امام جمعه زاهــدان اســت. اصالت آن ها 

خراسانی است و در ماجرای سخنرانی پدربزرگش در 

مسجد گوهرشــاد به زاهدان تبعید می شوند. «بعد از 

اینکه پدربزرگم، معروف به شــیخ محدثی، در مسجد 

گوهرشاد سخنرانی می کند به زاهدان تبعید می شود 

و همان جا زندگــی می کند. پدرم نــام خانوادگی ما را 

از محدثی بــه کفعمی تغییــر داده بود. ایشــان که به 

شــیخ محمد کفعمی معروف بود، برای ادامه تحصیل 

نجف می رود و زاهدان نمی ماند. از مادرم شنیده بودم 

که آقا ســید ابوالحسن شــیرازی به ایشــان گفته بود 

همین جا بمان و از مراجع تقلید شــو اما به درخواست 

مادربزرگم، به ایران برمی گردد و ازدواج می کند.»

!هردوی ما را حلق آویز می کند

آن ها بــه شــهرهای زابل و زاهــدان تبعید می شــوند. 

فعالیت هــای انقلابــی پــدر هم چنان ادامــه می یابد 

تا جایــی کــه خانه شــان پناهگاهــی می شــود برای 

مبارزانی کــه آن زمان به این شــهر تبعید می شــدند. 

«در خانه ما همیشــه باز بود و آقایان تبعیدی رفت وآمد 

داشتند. حتی یادم هست رهبر معظم انقلاب را هم که 

تبعید کرده بودند به خانــه پدرم آمدند. آن زمان رئیس 

شــهربانی به پدرم گفته بود: اگر تهــران بفهمد که من 

اجازه می دهم این آقایان را به خانه ببرید، هردوی ما را 

حلق آویز می کند. پدرم هم گفته بود: خب، گزارش نده 

کجا رفته اند! چه کار داری به ایــن کارها! چه آن زمان 

که در خانه پدر بودم چه بعد از اینکه با مرحوم آیت ا... 

عبادی ازدواج کردم، به یاد ندارم پدرم یا حاج آقا بدون 

مهمان خانه آمده باشند. همیشه چند نفر همراهشان 

بودند. چون می دانســتیم هرروز مهمان داریم، غذای 

بیشتری درست می کردیم.»

این دختر باید عروس ما بشود

حرف از مرحــوم آیت ا... عبادی که می شــود، به خانم 

کفعمی می گویم: شــما زاهدان و حاج آقا اهل خوسف 

بیرجند. چه شــد که با هم ازدواج کردید؟ هنوز هم یاد 

و خاطرات جوانــی حالش را خوب می کنــد که لبخند 

می زنــد و می گویــد: آن زمان علــما به شــهر زاهدان 

رفت وآمد داشــتند. پــدر حاج آقا که حاج ســید حیدر 

عبادی نام داشــت، بــه خانه مــا رفت وآمــد می کرد و 

هروقت زاهدان می آمــد، مهمان خانه ما بــود. زمانی 

که هنوز دختربچــه ای بودم، یک روز مــن را در حیاط 

دیده و بــه پدرم گفتــه بود ایــن دختر بایــد عروس ما 

بشــود. از این ماجرا چند ســال می گذرد تا اینکه یک 

روز کــه حاج آقا (آیــت ا... عبادی) برای ســخنرانی به 

زاهدان می آید. مادرم که پای منبر ایشان می نشیند، 

از سخنرانی حســابی حظ می برد و از فن بیان حاج آقا 

خوشــش می آید. پیگیــری می کند این ســخنران که 

بوده که متوجه می شــود پسر ســید حیدر بوده است. 

این سخنرانی و آن ماجرای گذشــته هم باعث ازدواج 

ما شد.

حکایت ازدواج

مرحوم عبــادی متولــد ۱۳۱۵ و خانم کفعمــی متولد 

۱۳۲۹ است. آن ها به رسم گذشتگان که عروس و داماد 

یکدیگر را نمی دیدنــد و پدرها و مادرهــا می بریدند و 

می دوختند با هم ازدواج می کنند. حاصل این ازدواج 

هشــت فرزند اســت. «این را هم بگویم که حاج آقا بعد 

از اینکه در مسجد زاهدان سخنرانی کرد، برگشته بود 

شرح زندگی سرشار از عشق و ایثار در گفت وگو با بانو وحیده کفعمی خراسانی 
همسر مرحوم آیت ا... عبادی  و مادر 2شهید دفاع مقدس

پرچم دار هدایتِ جوانان
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  قرار می شود به گفت وگو با زنی بنشینیم که زندگی دینی، اسلامی و مبارزاتی با خونش عجین است. پدربزرگش در ماجرای مسجد گوهرشاد در دوران حکومت 

رضاشاه علیه پهلوی نقش داشته است، پدرش از مبارزان انقلابی و همسرش یک آیت ا... خوش نام و خوش آوازه در مشهد بوده است. علاوه بر این ها مادر دو 

شهید هم است. هردو فرزند پسر خود را به فاصله یک سال در راه همان اعتقاداتی که در او ریشه دوانده اند از دست می دهد. آرام است و نجیب ولی نگاهی نافذ 

دارد و صدایش در هفتادسالگی هم چنان محکم است از این جهت که نه می لرزد نه زیر و پایین دارد. رسا و قوی است. قرار می شود حوالی هفدهمین سالگرد 

درگذشت همسر خوش نامش با او درباره پدر و همسرش و فراز و نشیب هایی که خود همراه با فداکاری های زنانه تجربه کرده است گفت وگو کنیم.  قابل ذکر است 

که رهبر معظم انقلاب در پیامی بعد از درگذشت آیت ا... عبادی فرمودند: ایشان از دیرباز در شمار مبارزان راه اسلام و خدمتگزاران به ملت بود و سال های متمادی 

پرچم ارشاد و هدایت مردم و جوانان را در سنگر امامت جمعه در مشهد و زاهدان بر دوش داشتند. خدمات باارزش این روحانی پرتلاش فراموش نشدنی است.

  قرار می شود به گفت وگو با زنی بنشینیم که زندگی دینی، اسلامی و مبارزاتی با خونش عجین است. پدربزرگش در ماجرای مسجد گوهرشاد در دوران حکومت 

رضاشاه علیه پهلوی نقش داشته است، پدرش از مبارزان انقلابی و همسرش یک آیت ا... خوش نام و خوش آوازه در مشهد بوده است. علاوه بر این ها مادر دو 

پرچم ارشاد و هدایت مردم و جوانان را در سنگر امامت جمعه در مشهد و زاهدان بر دوش داشتند. خدمات باارزش این روحانی پرتلاش فراموش نشدنی است.

لیلا جان قربان



نجف و ایران نبود که مادرشان من را خواســتگاری کرد. آن زمان حاج آقا حدود 

۳۰ سال سن داشــت و به بهانه ادامه تحصیل و درس، نمی خواست ازدواج کند 

اما مادرش شرط رضایت از ایشــان را ازدواج می گذارد. با نامه نگاری، کارهای 

ابتدایی انجام گرفت و قرار شد من را به نجف بفرستند که مادرم درخواست کرد 

داماد به ایران بیاید. حاج آقا هم به زابل آمد و ما ازدواج کردیم. ازدواج ما همان 

سالی بود که طبس زلزله شد.»

نامه های عاشقانه، قصه ای که آن روزها را شیرین تر کرد

یک هفته بعــد از عقد، آیت ا... عبادی بــه عراق برمی گردد و عــروس او تنها در 

زاهدان می ماند. در این ایام، با نامه های عاشــقانه اش احوال معشــوق را جویا 

می شــود. این نامه نگاری ها در سراسر ایامی که حاج آقا به سفر تبلیغی می رفته 

ادامه داشته و دلتنگی ها دستخط هایی خواندنی می شده است. وقتی از خانم 

کفعمی درباره نامه ها می پرســم، لبخندی می زند و می گوید: آن زمان هیچ راه 

دیگری برای اینکه جویای احوال حاج آقا بشــوم نبود. بالأخره نامه هایی سرشار 

از مهر بینمان رد و بدل می شــد. الان نمی دانم نامه ها کجاست وگرنه می آوردم 

شما هم بخوانید. بچه ها همه را خوانده اند. مدتی در عقد بودیم. بعد از ازدواج 

هم این طور نبود که حاج آقا همیشه خانه باشد. برای تبلیغات به کویت می رفت. 

یک روز مانده به محرم می رفت و یک روز بعد از صفر برمی گشت.»

محکم به سینه من کوبید و فرار کرد

چهار ماه و نیم بعــد از عقد، هردو به نجــف می روند و زندگی شــان را به صورت 

رسمی آغاز می کنند اما اقامت در نجف بیش از ۵ ماه به طول نمی انجامد زیرا با 

روی کار آمدن صدام، دیگر اوضاع برای زندگی در آنجا مناسب نیست. هم زمان 

می شود با روزهایی که صدام ایرانی ها را از عراق اخراج می کند. «علی آقا را که 

شهید اول ماست همان جا باردار شدم. ســال ۴۸ بود. صدام ایرانی ها را بیرون 

می کرد و ما مجبور بودیم به ایران برگردیم. آن زمان، رابطه عراقی ها با ایرانی ها 

چندان خوب نبود. یادم هست در عراق چند همسایه ایرانی داشتیم که همیشه 

به من می گفتند تنهــا در خانه نمانم. روزها با خانم ها بیــرون می ماندیم تا تنها 

نباشیم. آنجا چادر ایرانی می پوشیدم. یادم هســت یکی از خانم ها گفت چادر 

عربی بپوشــم. گفتم: چه تفاوتــی دارد؟ و چادرم را عوض نکــردم. یادم می آید 

در مراســمی چند دختر عرب که به سر می کوبیدند و در حال عزاداری بودند از 

کوچه ما رد شــدند و یکی از آن ها محکم به ســینه من کوبید و فرار کرد. آن قدر 

محکم زد که به عقب افتادم. خانم همسایه گفت: دیدی گفتم این ها با ایرانی ها 

مشــکل دارند؟ صدام که روی کار آمد، حاج آقا گفت اینجا دیگر جای ما نیست. 

وسایل را جمع کردیم و از قصرشیرین به ایران آمدیم. وسایل زیادی هم 

نداشــتیم. همه را بار یک ماشــین کردیم و راهی ایران شدیم. 

از عراق که برگشــتیم، ســاکن قــم شــدیم. حاج آقا برای 

تبلیغات به کشــورهای عربی و کویــت می رفت و من 

با خواهرم آنجــا زندگی می کردیم. علی، محســن 

و میثم هرســه در قم متولد شــدند. ســال هایی 

کــه قم ســاکن بودیــم، همزمان با ســال های 

انقلاب بود.

 هرروز صبح با ســه پســرم از خانه می زدیم 

بیرون

از او می خواهــم از قم در ســال های انقلاب 

و فعالیت هایــی کــه بــه عنــوان همــسر یک 

مبارز انقلابی داشته اســت بگوید، سال های 

هــراس و تــرس. «آن زمان هــرروز صبح ناشــتا 

نخورده با ســه پسرم از خانه می زدیــم بیرون و در 

راهپیمایی ها شرکت می کردیم. تا برمی گشتیم خانه، 

دیگر غروب بــود. آن زمان در جلســات و ســخنرانی های 

سیاســی هم شرکت می کردم. خدا رحمت کند آیت ا... خزعلی 

را. جلســه می گذاشــت و به ما زمان و مکان آن را اعلام می کرد و مــا می رفتیم. 

همه می گفتنــد: تو بچه هــا را چه کار می کنــی وقتی به جلســات می آیی؟! آن 

زمان، بــرادرم هم قم بود و بــا پسرم علی آقا کــه پسربچه ای هشت ســاله بود در 

راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. شده بود که حتی تا ساعت۴صبح هم 

خانه نیایند. در همین خیابان چهارمردان قم همه تظاهرات ها برگزار می شــد. 

علی آقای خودمان یکی از کارهایی که می کرد این بود که تایرها را جمع می کرد 

و روی هم می گذاشت و کبریت می کشــید. این تایرها می سوخت و می ترکید و 

نیروهای گاردی بودند که از سر تا ته چهارمردان می آمد.

چهار ماه ۱۳ سال شد

زندگی در قم با پایان مبارزات و شروع انقلاب به پایان می رسد. خانواده عبادی 

به دلیل بیماری مرحوم آیت ا... کفعمی، پدر خانم کفعمی که بعد از انقلاب امام 

جمعه زاهدان شــده بود و آن زمان دیگر توان اقامه نماز را نداشــت، به زاهدان 

می رود. «سال ۵۹ پدرم که امام جمعه زاهدان بود در پی بیماری دیگر نتوانست 

نماز جمعه را بخواند و از حاج آقا عبادی خواســت فردی را معرفی کند و به آنجا 

بفرستد. مادرم می گفت خود حاج آقا عبادی آنجا برود ولی من راضی به برگشت 

به زاهدان نبودم. زندگی در این شهر بسیار سخت بود و من قم را برای موقعیت 

زیارتی ای که دارد واقعا دوست داشتم. حاج آقا به خیلی ها گفته بود که زاهدان 

بروند ولی هیچ کس قبول نکرده بود. در نهایت، قرار شد تا زمان بهبودی پدرم ما 

آنجا برویم. برنامه این بود که فقط چهار ماه زاهدان بمانیم ولی با فوت پدرم در 

سال ۶۱ این ۴ ماه به ۱۳ سال تبدیل شد. پدرم را در «صحن آزادی» در حرم امام 

رضا(ع) دفن کردند. عکس  ایشان هم اکنون روی یکی از پایه ها نصب است.»

زمانی که به زاهدان برمی گردند ســه فرزند پسر به نام های علی، محسن و میثم 

دارند. دو پسر اول برای همیشه در این شهر می مانند و بهشت مصطفی(ص)  شهر 

زاهدان محل تدفین آن ها می شود. «علی متولد مهر ۱۳۴۸ بود و ۱۹ دی ۱۳۶۵

در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید. محسن هم اول دی ۱۳۵۰ به دنیا آمده 

بود و ۶ اســفند ۱۳۶۶ در حلبچه به شهادت رســید. کنار آمدن با شهادت علی 

برایم راحت تر بود اما شهادت محسن یک سال بعد از علی خیلی سخت گذشت. 

جنازه محسن شب عملیات گم شــده بود. ۱۶ روز زیر برف مانده و سیاه و کبود 

شــده بود. ســال ها قبل از اینکه ازدواج کنم، در دوازده ســالگی خوابی عجیب 

دیده بودم که در زمان شهادت پسرها به معنی آن پی بردم. آن زمان خواب دیدم 

در اتاقی وارد شدم که پرده ای سبز جلو آن آویزان بود. داخل اتاق دو صورت قبر 

بود که روی آن ها چراغ توری گذاشته بودند. آنجا پرســیدم: من برای چه اینجا 

هستم؟ جواب دادند: این دو قبر مال شماســت. این خواب از ذهنم رفته بود تا 

زمانی که بچه ها شهید شدند.»

خواب دامادی علی آقا

مادر بــه خواب هایــش اعتقــاد دارد. گویــی این خواب هــا راهی بــرای بیان 

مصیبت از دســت دادن فرزنــدان بوده اند و او را برای شــنیدن خبر شــهادت 

آماده می کنند. با گذشــت ســال های بســیار، هنوز هم خبر شــهادت چشمان 

او را تر می کند، شــهادت پسری که به یاد ندارم در طــول مصاحبه بدون گفتن 

کلمه «آقا» بعد از نامش از او یاد کرده باشــد: علی آقا. «شــب شــهادت علی آقا 

در خواب دیدم که ســقف اتاق باز شــد و چیزی شبیه به کشــتی پایین آمد. آن 

زمان مقداد، میثم و فهیمه را داشــتم و در خانه زیر کرســی خواب بودند. برای 

سفری زیارتی به قم رفته بودیم. کشــتی پایین آمد و بین زمین و آسمان ایستاد. 

خانم هایی اطراف خانه بودند که صورتشان دیده نمی شد. فقط دست هایشان 

را می دیدم که در حــال غذا خوردن بودنــد. در خواب دیدم کــه علی آقا دم در 

ایســتاده و درحالی که یکی از دســت هایش را به کمرش گرفته است، با دست 

دیگر کشتی را نشانم می دهد. پرســیدم: علی آقا، چه خبر است؟ گفت: چیزی 

نیست مامان. می فهمی. تا این حرف را زد، از جلو چشم ناپدید شد و دیگر او را 

ندیدم. صدایی از درون کشــتی آمد که گفت: عروسی علی آقاست. شک کردم. 

دوباره صدا آمد و گفت: شــک کردی! دامادی علی آقاســت! در عالم خواب، با 

خودم گفتم دامادی چه ربطی به شــکافتن ســقف دارد! بیدار شــدم و حدس 

زدم علی آقا شهید شده اســت. دیگر نخوابیدم و خودم را سرگرم کردم. یکدفعه 

برادرم و شــوهرخواهرم در خانه را زدند. در را باز کردم. گفتم: این موقع شــب 

اینجا چه کار می کنیــد؟ گفتند: آمده ایم احوالپرســی. گفتم: چرا 

دروغ می گویید؟! بگویید علی آقا شهید شده است. آن ها 

گفتند علی آقا تیر خورده اســت ولی مــن باور نکردم 

چون این خواب من را برای شهادت علی آقا آماده 

کرده بــود. ولی برای شــهادت محســن واقعا 

آمادگی نداشتم و یک ســال بعد از شهادت 

علی آقــا، شــهادت او برایم خیلی ســخت 

بــود. علی آقا هفده ســالگی به شــهادت 

رسید و محسن در شانزده سالگی. از اول 

معلوم بود علی آقا آدم این دنیا نیســت و 

باید برود. زمان شهادت او اصلا بی تابی 

نمی کــردم. به همــه می گفتم کــه علی 

شــهید نشــده و جدش او را داماد کرده 

اســت. در وصیت نامه اش هم نوشــته بود 

که برایــش گریــه و بی تابی نکنیــم. آن قدر 

محکــم بــودم که بــرای او میــز عقــد چیدم و 

دیوارهــا را شرشره زدم و سر مــزارش ســخنرانی 

کردم. این قــدرت را خدا به من داده بــود وگرنه که ما 

چیزی از خودمان نداریــم. همان روز تدفیــن، پدر حاج آقا 

عبادی را دیدم که با کمر خمیده راه می رفت. بلافاصله گفتم: حاج آقا، چرا 

دولادولا راه می روید؟ علی آقا جای خوبی رفته است. ایشان همان جا کمرش را 

راست کرد و تا عمر داشت می گفت: کمر خم من را عروسم صاف کرد. اما برای 

محســن آقا خیلی نتوانســتم آرام باشــم. علی آقا از اول معلوم بود که قرار است 

شهید شود و خوابی که دیده بودم من را آماده کرده بود.»

نامه ای از طرف محسن نوشته بود

هردو پسر ارشد را که یادگار اولین ســال های زندگی مشترک با مرحوم آیت ا... 

عبادی هستند در عرض یک سال از دست می دهد. پسرهایی که دردانه مادرند 

در راه ارزش ها و ریشــه هایی کــه از دوران کودکی بــا آن ها پرورانده شــده اند 

می روند و مادر حتی از خواســته قلبی خود درباره محل دفن پسرها می گذرد تا 

مردم رضایت داشــته باشند. «خبر شهادت محســن را بین دو نماز برای حاج آقا 

می آورند. ایشان می گوید باشد نماز تمام شود، بعد صحبت می کنیم. جنازه ای 

از محسن نیاورده بودند. شــب عملیات، پیکرش میان برف ها گم شده بود. ۱۶

روز بعد جنازه را در حالی که از سرما سیاه شــده و ورم کرده بود آوردند. حاج آقا 

برای اینکه من نگران نشوم به خط خودشان نامه ای از طرف محسن نوشته بود 

که می گفت حالش خوب اســت و به زودی برمی گردد. نامــه را که خانه آوردند، 

مشکوک شدم. گفتم: چه طور شده است که به دفتر نامه نوشته است؟ اگر نامه 

برای من بــود، باید به خانه می فرســتاد. ناآرامی می کردم و نگــران بودم. برای 

اینکه کمتر بی تابی کنم و زمان بگذرد، تا جنازه پیدا شــود، حاج آقا من و بچه ها 

را به سفری در چابهار فرستاد اما ســفر را نیمه رها کردم و برگشتم. می دانستم 

در دوازده سالگی خوابی عجیب دیده 
بودم که در زمان شهادت پسرها به 
معنی آن پی بردم. آن زمان خواب 
دیدم در اتاقى وارد شدم که پرده ای 
سبز جلو آن آویزان بود. داخل اتاق 

دو صورت قبر بود که روی آن ها چراغ 
توری گذاشته بودند. نجا پرسیدم: 
من برای چه اینجا هستم؟ جواب 

دادند: این دو قبر مال شماست. این 
خواب از ذهنم رفته بود تا زمانی که 

بچه ها شهید شدند.

۵
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   درباره هویت زنان در میان نوجوانان 

گفت وگو کردیم. آیا تاکنون با دختران درباره 

تعریفی که از خود دارند صحبت کرده اید؟ در 

هویت، صحبت از «کیستی» است. شما به 

عنوان یک زن، خود را چگونه تعریف 

می کنید؟ اگر پاسخی برای سؤال اولیه داشته 

باشید، در گام بعدی چگونه به این کیستی 

اکنون رسیده اید؟ برای تعریف کیستی تان از چه 

معیارهایی استفاده می کنید؟ می گویید یک زن 

هستید. یک انسان هستید. دختر آقا یا خانم فلانی هستید، 

یا به نقاش و خانه دار بودن یعنی شغلی که دارید اشاره می کنید؟ 

در گفت وگوی ما دختری پرسید: وقتی می خواهم بگویم من 

کیستم، چه نکاتی را درباره خودم مطرح کنم؟ این نکته سنجی 

مرا به گستردگی معیارهای چه کسی بودن توجه داد. اینکه یک 

انسان برای تعریف کیستی خود سرگردان میان مشخصه هایش 

باشد و نداند از کدام مشخصه در جمله اول باید شروع کند نکته 

جالب توجهی بود. شما چگونه اید؟ قوی ترین کلمه و عبارتی را که 

در تعریف کیستی خود خواهید گفت می شناسید؟ لابه لای 

گفت وگو با دختران که به روایت کیستی شان می پرداختند سؤال 

دیگری برایشان ایجاد شد که آیا می دانند می خواهند که باشند؟ 

چه کسی بودن را چگونه انتخاب کنند؟

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

اتفاقی افتاده است. برگشتیم و یکی دو روز بعد جنازه پیدا 

شــد. هنوز به من چیزی نگفته بودنــد و در کل، خبر 

شــهادت را به من نــداده بودند تا اینکــه یکدفعه 

یکی از بچه های دفتر با لباس سیاه داخل خانه 

آمد و تســلیت گفت. همین که تسلیت گفت، 

توی سرم زدم و از حال رفتــم. هیچ آمادگی 

این اتفاق را نداشتم.»

به خاطر مردم در زاهدان دفن شدند

ســید علی و ســید محســن عبادی را بعد از 

شهادت، در بهشت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

می کنند زیرا مرحوم آیت ا... عبادی معتقد بود 

این دو شهید از این شهر به جبهه رفته اند، متعلق 

به همین شهر هســتند و باید همین جا دفن شوند. 

مادر اصرار دارد که پسرهای شــهیدش در قم که زادگاه 

آن هاست دفن شوند اما به خواســته همسرش و مردم زاهدان 

احترام می گذارد و از حق خودش می گذرد. «بعــد از اینکه علی آقا را در 

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال ۷۲ کــه حکم 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

۷۲ به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

۱۲ سال امام جمعه مشهد بود 

تا اینکه ســال ۸۳ فوت کرد و 

اکنون ۱۷ سال است ایشان 

را از دست داده ایم.»

کـه  صحبت هـا  اینجـای  بـه 

کفعمـی  خانـم  می رسـیم، 

سرش را پاییـن می انـدازد و بـه گوشـه ای خیـره می شـود. 

سـکوت می کند. آهی می کشـد ولـی چیـزی نمی گوید. 

می دانـم کـه زیـادی او را بـه گذشـته بـرده ام و 

غم هـای دیـروز را برایـش زنـده کـرده ام. از او 

می خواهـم بـرای پاسـخ بـه آخریـن پرسـش، 

کمـی از روزهـای زندگـی بـا حاج آقـا و اخـلاق 

و منـش  ایشـان بگویـد، رفتارهـای کـه او را 

مـردی از جنـس مـردم کـرده بـود. «حاج آقـا 

به هیـچ وجـه اهـل پارتی بـازی نبـود و برایـش 

بایـد  باشـد.  کسـی  چـه  نمی کـرد  فرقـی 

همه چیـز بـا رونـد قانونـی انجـام می شـد. 

زمانـی کـه زاهـدان بودیـم، فرزنـد یکـی از 

مسـئولان تصـادف کـرده و کسـی را زیـر گرفتـه 

بـود. بـرای اینکـه حـق مـردم ناحـق نشـود، حاج آقـا 

خـودش موضـوع را پیگیـری می کـرد. مـردم دار بـود و 

هیـچ چیـز را بـرای خـودش نمی خواسـت. حتـی وصیـت کـرده 

بـود بین مـردم دفن شـود و جای ویـژه ای بـه ایشـان اختصاص ندهنـد. حرف 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 

شـما وظیفه ای برای انجـام کارها 

نـداری. زندگـی بـا حاج آقـا را بـا 

دوسـت  سـختی هایش  همـه 

داشـتم.»

به یاد نمی آورم ایشان از من 
به عنوان زن خانه مطالبه ای 

کرده باشد. حتی نشده بود که 
یک لیوان چای از من بخواهد. 
می گفت: شما وظیفه ای برای 

انجام كارها نداری. زندگی با 
حاج قا را با همه سختی هایش 

دوست داشتم

۶

 شنبــــــه
۷ اسفند  ۱۴۰۰
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پرچم دار هدایت جوانان

آیت ا...  ســید مهــدی  عبادی  در ســال  

۱۳۱۵ هجری شمسی در شهر خوسف ، 

از توابع  بیرجند، در خانواده  ای  روحانی  

بــه  دنیا آمد. پــدرش  حجت  الاســلام  آقا 

ســید حیــدر در سراسر دوران  تحصیل  

به  تبلیغ  پرداخت  و  بــرای  امرار معاش  به  

شغل  کشاورزی  مشــغول  بود. هم چنین 

حــوزه  علمیه  خوســف  را تأســیس  کرد. 

مادرش  نیــز نوه  مرحــوم  آیــت ا...  حاج  

میرزا علی  خوسفی  بود. آیت ا... عبادی  

دوران  ابتدایی  را در دبســتان  ابن حسام  

خوسفی گذراند و پس  از دوران  ابتدایی،  

وارد حــوزه  علمیه  خوســف  شــد. بعد از 

دو ســال ، به  بیرجند رفت  و در مدرســه  

معصومیه به  تحصیل  پرداخــت . پس از 

دو ســال  اقامت  در این  شــهر، به  مشهد 

مقدس  عزیمت  کرد. ۱۳ ســال  در حوزه  

علمیه  این  شهر به  تحصیل  پرداخت  و از 

محضر ادبا و اســتادان فراوانی  از جمله  

آیات  میلانــی ، مجتبی  قزوینــی ، وحید 

خراسانی ، میرزا جوادآقا تهرانی ، مدرس  

یــزدی  و شــیخ  هاشــم  قزوینی  کســب  

فیض  کــرد. او در ســال  ۱۳۴۴  به  نجف 

 اشرف  مشرف  شــد و در مدرسه   حضرت  

آیــت ا...  ابوالقاســم  خویی  بــه  تحصیل  

پرداخت . در آن  شهر هم چنین از محضر 

آیت ا...  وحید خراســانی  و امام  خمینی  

بهره  بــرد. هم زمان  با تحصیــل  در نجف  

و پــس  از آن،  بــه  نمایندگــی  از آیت ا... 

 وحید خراســانی  به  کشــور کویت  رفت  و 

به  رتق  و فتق  امور شیعیان  آنجا پرداخت . 

آیت ا...  عبادی  هم زمان  بــا آغاز نهضت  

امام  خمینی (ره) به  صف  مبارزان  پیوست . 

در صحنه  های  مختلف  انقلاب  حاضر بود 

و در وقایع  نقاط  مختلف  کشــور، به ویژه  

سیستان  وبلوچستان  سهم  مهمی  داشت . 

او  در آن  هنــگام  کــه  برخــی  روحانیون  

سیاســی  ممنــوع منــبر و ممنوع  خروج  

بودنــد، به  دســتور رهبر معظــم انقلاب  

به  ایراد سخنرانی  در مســجد گوهرشاد 

مشــهد پرداخت  و زمینه  را برای  فعالیت  

دیگر خطبــا و ســخنرانان  در آنجا آماده  

کرد. بعــد از انقلاب ، در ســال  ۱۳۵۹ از 

طرف  امام  خمینــی(ره)  به  امامت  جمعه  

زاهدان  و نمایندگی  ایشان  در سیستان  و 

بلوچستان  منصوب  شد. وی  در آن  خطه  

به  وحدت  شیعه  و سنی  همت  گماشت  و به  

مبارزه  با ضدانقلابیون  پرداخت . آیت ا... 

 سید مهدی  عبادی  از سوی مردم  استان  

سیستان  وبلوچســتان  در دوره های  اول  

و دوم  مجلــس  خبرگان  رهــبری  حضور 

داشت  و سرانجام  در سال  ۱۳۷۲ از سوی 

رهبر معظم انقلاب بــه  عنوان  امام  جمعه  

مشهد مقدس  منصوب  شــد. هم چنین 

به  عنوان  نماینده  مردم  اســتان  خراسان  

در سومین  دوره  مجلس  خبرگان  رهبری  

حضــور یافــت . او  در اســفند ۱۳۸۳ در 

مســیر بیرجند بــه مشــهد در فیض  آباد 

دچار ســانحه  رانندگی  و به  علت  شدت  

جراحات،  در بیمارســتان  بســتری  شد. 

هرچند  حال ایشــان  رو به  بهبودی  بود، 

در همان  بیمارستان،  دچار حمله  قلبی  

شــد و در شصت ونه ســالگی  دار فانی  را 

وداع  گفت.

احترام می گذارد و از حق خودش می گذرد. «بعــد از اینکه علی آقا را در 

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

 به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

 سال امام جمعه مشهد بود 

 فوت کرد و 

 سال است ایشان 

کـه  صحبت هـا  اینجـای  بـه 

کفعمـی  خانـم  می رسـیم، 

بـود بین مـردم دفن شـود و جای ویـژه ای بـه ایشـان اختصاص ندهنـد. حرف 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 

شـما وظیفه ای برای انجـام کارها 

نـداری. زندگـی بـا حاج آقـا را بـا 

دوسـت  سـختی هایش  همـه 

داشـتم.»

زاهدان دفــن کردیم، از حاج آقا خواســتم که محســن را قم دفن 

کنیم ولی باز هم قبول نکردند. می دانستیم که قرار نیست در 

زاهدان بمانیم ولی حاج آقا می گفت این بچه ها متعلق به آنجا 

هستند. مردم زاهدان هم خواسته بودند که شهدا همان جا 

(ص)دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)دفن شوند. هردو را در بهشــت مصطفی (ص)  زاهدان دفن 

کردیم. آن زمان حاج آقا امام جمعه زاهدان بود.»

زندگی با حاج آقا را دوست داشتم

خانــواده مرحوم عبــادی تا ســال ۷۲ کــه حکم 

امامت جمعه مشــهد برای او می آیــد به همراه 

او در زاهدان می مانند. بعد از آن، به مشــهد 

می آیند و ســاکن این شــهر می شــوند در 

حالی کــه دو فرزنــد از این خانــواده در 

زاهــدان  ماندگار می شــوند. «ســال 

 به دســتور رهبر معظــم انقلاب، 

حاج آقــا امام جمعه مشــهد معرفی 

شد و ما به مشهد آمدیم. حاج آقا 

درسـت را از هـر فـردی بیـان می شـد می پذیرفـت و اگـر نزدیک تریـن 

فـرد در زندگـی بـه ایشـان حـرف اشـتباهی مـی زد، اصـلا قبـول 

نمی کـرد. زندگـی بـا حاج آقـا را دوسـت داشـتم و برایـم سـخت 

نبـود. درسـت اسـت کـه مسـئولیت های زندگـی و بچه هـا روی 

دوش مـن بـود ولـی ایشـان بسـیار همراهـی می کـرد. بـا همـه 

گرفتاری هـا همیشـه پیگیـر کارهـای بچه هـا بـود و آن زمان که 

دخـترم، فهیمه، قـم زندگـی می کـرد و راه دور بود، مـدام با 

تماس تلفنـی جویـای احوالش بـود. زندگی ما متشـکل 

بـود از مـن، حاج آقـا، بچه هـا و گـروه حفاظـت کـه 

همیشـه همـراه حاج آقـا بـود. حتـی بیرون هـم که 

می رفتیـم حاج آقـا با خـودرو دیگری همـراه تیم 

حفاظـت می آمـد. ایـن چنـدان خوشـایند 

نبـود ولـی در کل، مـن ایـن زندگـی را 

دوست داشـتم و از ذات من و گذشته ای 

که در آن بزرگ شـده بـودم دور نبود. به 

یـاد نمـی آورم ایشـان از مـن بـه عنوان 

زن خانـه مطالبـه ای کـرده باشـد. 

حتـی نشـده بـود کـه یـک لیـوان 

چـای از مـن بخواهـد. می گفـت: 



 ســاختن زندگی موفــق دانش کافی

می طلبد

در  کــه  رایجــی  مباحــث  از  یکــی 

میــان نســل های گذشــته و پیــش از 

تغییرات اجتماعــی در ســبک زندگی و 

جامعه پذیر شدن اثرگذار و رایج بود مسئله 

لزوم داشتن یک الگو برای جهت یابی در 

مســیر زندگی بود. اگر ســن والدین شما 

بیش از ۴۰ سال باشــد، احتمالا بسیار از 

آن ها شنیده اید که مثلا فلان و بهمان فرد 

موفق را الگوی خودت قرار ده تا در زندگی 

موفق شوی. اما آیا می شــود فرد دیگری 

را که تجــارب زندگی اش با شــما متفاوت 

است، امکانات و شرایط یا حتی جنسیتی 

متفاوت از شما دارد به صرف موفق بودن 

الگو قرار دارد؟ این پرســش در دوره های 

پیشــین یعنــی در نســل مادربزرگ ها و 

مادران ما پاســخی مثبت داشــت اما در 

دوره فعلی که بزرگان نیز ســفارش بسیار 

داشــته اند که فرزندان خود را برای زمان 

خودشان تربیت کنید، پاسخ «بله» گفتن 

دشــوار اســت زیرا باید شرایــط تغییرات 

نســل و زمانه را نیز در نظر داشت. امروزه 

آیا الگوپذیری امری شدنی است؟ به این 

نکته توجه داشته باشید که هنگام پاسخ 

به این ســؤال یک نکته اساسی را مدنظر 

قرار دهید و آن این اســت که پاســخ شما 

واقعیت گرایانه و قابل اجرا باشــد. عموما 

ذهنیت کلی این اســت که داشــتن یک 

الگو از انســانی موفق یا پذیرفته شده به 

صورت آرمانی می تواند امری شخصیت ساز 

باشد به این شکل که به برنامه ریزی های 

شــما درزندگی جهت مناســبی ببخشد 

و از بیراهــه رفــتن پیش گیری کنــد. این 

امــری آرمانی و خوشــایند اســت که اگر 

قابلیت اجرایی شــدن هم داشــته باشد 

بســیار ثمربخش اســت. بــا ایــن حال، 

زندگی در دوره ای که تغییرات اجتماعی 

با شــتابی بیشــتر از گذشــته در جریان 

اســت، توجه به تصمیم ســازی بر اساس 

واقعیت و امکان عملــی کردن تصمیم در 

زندگی واقعی امری حیاتی اســت. نکته 

حائــز اهمیــت در نگرش دخــتران امروز 

عملکرد با رویکرد واقعیت گرایانه اســت. 

اگر حداقل شناختی از نسل نوجوان امروز 

داشته باشید، به خوبی می دانید که برای 

ارتباط گیری مؤثر با آنان باید بین فضای 

ایده آل گرایی که بیشتر مادران ایرانی با آن 

درگیر هستند و فضای واقعیت گرایی در 

اندیشیدن و تصمیم گیری هایتان ارتباط 

ایجاد کنید. این توانایی حرکت به ســوی 

تفکر واقع گرایانه یک توانمندی ضرور برای 

زندگی موفق در دنیای امروز است. زندگی 

امروز بیش از آنکه به الگوهــای ایده آل یا 

متغیر نیاز داشته باشد نیازمند مهارت های 

اجتماعی برای زیســتن در جامعه است. 

این ضرورت را بیان کردم تا شما را متوجه 

این نکته کنم که اگرچه الگو داشتن البته 

از نــوع واقع گرایانه امــری پیش گیرانه از 

بیراهه رفتن است، مســتلزم داشتن یک 

پیش نیاز است.

 به سوی فراهم آوردن پیش نیازها گام

بردارید

حتی اگر الگویی برای زندگی برگزینید 

یا به فرزندتان داشــتن الگو را پیشــنهاد 

دهید، بایــد توانایی حرکت در مســیر را 

داشــته باشــید. حتی اگر بخواهید یک 

تقلید کننده باشید، لازم است تقلید کننده 

«نسبتا» موفقی باشید. چرا نسبتا ؟ به این 

دلیل که شرایــط و امکانات شــما چه از 

نظر فردی و چه اجتماعــی با هر الگویی 

که انتخاب کنید کاملا منطبق نیســت. 

هنگامی کــه شرایط یکســان نیســت، 

میزان موفقیت نیز یکسان نخواهد بود. 

اما نکته شــایان توجه این است که باید 

پیش نیاز را داشته باشــید تا وارد مرحله 

الگوسازی شوید. و اما پیش نیاز چیست؟ 

توانایی اقدام و انجام عمل و گام نهادن در 

مسیر. برای کسب این توانایی لازم است 

آموزش دیده باشــید، شرایط اجتماعی 

برایتان فراهم شــده باشــد و از امکانات 

نسبتا متناسبی برخوردار باشید. منظور 

از امکانات متناسب داشتن امکان های 

اجتماعی بــرای فعالیت هــای جمعی و 

حضور شما در جامعه است. چه خانه دار 

باشــید چه شــاغل، چــه نوجوان شــما 

انتخاب کند در آینده خانه دار باشــد چه 

شاغل، توانایی برقراری ارتباط در زندگی 

اجتماعی امری ضرور است. برای توانمند 

شدن، داشتن امکانات و کسب آموزش به 

طور هم زمان یک ضرورت است.

خشت اول را اصولی بنا کنید

آنچه در گفت وگوهای هویت سازی، پاسخ 

به کیستی، الگوسازی برای عملکرد مثبت 

و کاهش آســیب ها در زندگی اجتماعی 

نیاز به توجــه دارد، نــه این مــوارد بلکه 

گامی پیش از آن هاست. هویت یا همان 

کیســتی و الگوســازی ها دیواره یک بنا 

هستند شما پیش از ساختن بنا باید پی 

محکم و صافی برای آن طراحی کنید اگر 

می خواهید دیوار تــا ثریا صاف بالا برود. 

باید عزت نفس قابل قبولی داشته باشید 

و به خودباوری مناســبی رسیده باشید. 

باید شرایط اجتماعی بــرای بالندگی و 

شکوفایی شما فراهم باشد و زمانی که در 

محیط اجتماعی قرار می گیرید احساس 

دیده نشــدن، در معرض تبعیض بودن و 

دسترسی نداشتن به امکانات اجتماعی 

را تجربه نکنیــد. سرخوردگی ناشــی از 

تجارب اجتماعی منفی دربــاره مواردی 

کــه ذکر شــد در مســیر توانمند شــدن 

تولید مانــع می کنند. احتــمالا متوجه 

شده اید تا توانمند نشده اید یا دخترانتان 

را توانمند نســاخته اید، الگو ساختن به 

طور ایده آل گرایانه برای آنان بیش از آنکه 

سازنده باشد آسیب زاست.

   درباره هویت زنان در میان نوجوانان 

گفت وگو کردیم. آیا تاکنون با دختران درباره 

تعریفی که از خود دارند صحبت کرده اید؟ در 

هویت، صحبت از «کیستی» است. شما به 

عنوان یک زن، خود را چگونه تعریف 

می کنید؟ اگر پاسخی برای سؤال اولیه داشته 

باشید، در گام بعدی چگونه به این کیستی 

اکنون رسیده اید؟ برای تعریف کیستی تان از چه 

معیارهایی استفاده می کنید؟ می گویید یک زن 

هستید. یک انسان هستید. دختر آقا یا خانم فلانی هستید، 

یا به نقاش و خانه دار بودن یعنی شغلی که دارید اشاره می کنید؟ 

در گفت وگوی ما دختری پرسید: وقتی می خواهم بگویم من 

کیستم، چه نکاتی را درباره خودم مطرح کنم؟ این نکته سنجی 

مرا به گستردگی معیارهای چه کسی بودن توجه داد. اینکه یک 

انسان برای تعریف کیستی خود سرگردان میان مشخصه هایش 

باشد و نداند از کدام مشخصه در جمله اول باید شروع کند نکته 

جالب توجهی بود. شما چگونه اید؟ قوی ترین کلمه و عبارتی را که 

در تعریف کیستی خود خواهید گفت می شناسید؟ لابه لای 

گفت وگو با دختران که به روایت کیستی شان می پرداختند سؤال 

دیگری برایشان ایجاد شد که آیا می دانند می خواهند که باشند؟ 

چه کسی بودن را چگونه انتخاب کنند؟

گفت وگو کردیم. آیا تاکنون با دختران درباره 

معیارهایی استفاده می کنید؟ می گویید یک زن 

هستید. یک انسان هستید. دختر آقا یا خانم فلانی هستید، 

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

توانمندسازی بر الگوسازی مقدم است
زنان -پیش از هر چیز-  راه بهبود زندگی را پیدا کنند
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برنامه آگاهی رسانی درباره تحصیل دختران

سـازمان مشـارکت جهانی بـرای آموزش    

 (Global Partnership for Education (GPE یـا

پلتفرمـی چندجانبـه برای همـکاری، مشـارکت و 

تأمین بودجه اسـت که بـا هدف بهبـود نظام های 

آموزشـی در کشـورهای درحال توسـعه و، در نتیجـه آن، افزایـش تعـداد 

کودکان بهره منـد از آموزش در این کشـورها فعالیت می کنـد. GPE تنها 

صندوق جهانی انحصارا فعـال در زمینه آموزش در کشـورهای کم درآمد 

و درحال توسـعه اسـت. ایـن سـازمان بـه مـدت دو دهـه بـا آوردن 

نیکـوکاران، سـازمان های بین المللـی، جامعـه مدنـی، سـازمان های 

جوانـان و معلـمان، بخـش خصوصـی و زیرسـاخت های لازم بـه ایـن 

کشـورها، مشـغول بـه تـلاش بـرای تغییـر نظام هـای آموزشـی آن هـا بـه  

گونه ای بوده اسـت که امکان دسترسـی بـه آموزش باکیفیـت برای همه 

دخـتران و پـسران فراهـم باشـد، به ویـژه آن دسـته از کودکانـی کـه بـه 

سـبب فقر، نقـل مـکان و آوارگی یـا ناتوانـی به حاشـیه رانده می شـوند. 

GPE همـواره بـر یافـتن راه حل هایـی مناسـب بـرای ایجـاد نظام هـای 
آموزشـی انعطاف پذیرتـر، بهبودپذیرتـر و پرقدرت تـری کـه ابـزار لازم را 

برای رشـد و بالیدن کودکان (به ویژه دختران) این کشـورها و مشـارکت 

آن هـا در سـاختن جهانـی شـکوفاتر، پایدارتـر و آبادتـر در آینـده در 

اختیارشان قرار می دهد، تأکید داشته است.

موضـوع تحصیـل دخـتران از جملـه مـواردی اسـت کـه در همـه 

GPE گنجانـده شـده اسـت. بسـیاری از  اسـتراتژی ها و عملیـات 

کشورهای عضو GPE، رسـیدگی به مسـئله تحصیل دختران را به عنوان 

اولویتی مهـم برای ایجـاد تغییـر در نظام های آموزشـی تأییـد و تصدیق 

کرده اند. در همین راسـتا، این سـازمان در ماه مه سـال ۲۰۲۱، سندی 

Girls’ Education) یـا «برنامه  Awareness Program (GEAP بـا عنـوان

آگاهی رسـانی دربـاره تحصیـل دخـتران» را منتـشر کـرد. ایـن برنامه با 

همکاری دفتر امور خارجه و مشـترک المنافع و توسعه (FCDO) و وزارت 

آمـوزش و پـرورش بریتانیـا تنظیـم شـده اسـت تـا پاسـخ گوی نیازهایـی 

باشـد کـه در جریـان مشـاوره های صورت گرفتـه بـا وزارت آمـوزش و 

پـرورش، کمپانی هـا و سـایر شرکا شناسـایی شـدند. ایـن مشـاوره ها در 

نهایـت، در نوامـبر سـال ۲۰۲۰، بـه برگـزاری گفت وگویـی بـا محوریت 

یافـتن محـل تلاقـی نیازهـای کشـورها در زمینـه آمـوزش و قابلیت های 

کسـب وکار، بین این سـازمان ها انجامیـد. در ایـن گفت وگـو، بازاریابی 

اجتماعـی (بهره گیـری نظام منـد از روش هـای بازاریابـی و دیگـر فنـون 

و مفاهیـم در برنامه ریـزی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف رفتـاری خـاص 

و تأمیـن مصلحـت عمومـی یـا مصلحـت یـک گـروه اجتماعـی ویـژه) 

بـه عنـوان ابـزاری مناسـب بـرای جلـب توجـه بـه هنجارهـای سـنتی 

آسیب رسـان شناسـایی شـد. در ایـن گردهم آیـی، مدیـران ارشـد حوزه 

Avanti، Ecobank، Econet، کسـب وکار از جمله مدیران گروه ارتباطی

PwC و کلـوپ خدمـات بین المللـی Rotary و وزارت خانه هـای آموزش و 
پرورش کنیـا، نیجریـه و مالدیو برای همـکاری در کنار هم قـرار گرفتند.

در ایـن سـند  چنیـن آمـده اسـت: هنجارهـای اجتماعـی آسیب رسـان 

یکی از دیرپاتریـن موانع تحصیل دخـتران بوده انـد، هنجارهایی مانند 

ازدواج زودهنـگام دخـتران و ترجیـح پـسران بـه دخـتران در زمانـی کـه 

خانواده هـا مجبـور بـه انتخاب بیـن فرزندانشـان بـرای دریافـت آموزش 

هسـتند. در ایـن جوامـع، دخـتران حتی زمانـی که بـه مدرسـه می روند 

نیز اغلب از فراگیـری موضوعات گروه STEM (علوم، فناوری، مهندسـی 

و ریاضیات) کنار گذاشته می شـوند. این امر سبب می شـود دختران از 

کسـب مهارت هایی که آن هـا را به عنـوان نیـروی کار در جایـگاه بهتری 

قرار می دهـد باز بماننـد. در چند سـال گذشـته، کوویـد ۱۹ نیز موجب 

شـدت یافتن موانع دیرپایی از این دسـت شـد. با بسته شـدن مدارس، 

دختران در معرض خطر بیشـتری قـرار گرفتند. میلیون هـا دختر ممکن 

اسـت هیچ گاه نتوانند بـه مدرسـه بازگردند...

منبع:

-وبسایت رسمی همکاری های/ مشارکت های جهانی

- سند برنامه آگاهی رسانی درباره تحصیل دختران
ت

دخ
ران

ای

ریحانه صادقی
مترجم

۸

 شنبــــــه
۷ اسفند  ۱۴۰۰
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شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
ارژنگ حاتمی
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حمیده وحیدی

بازخوانی کتاب «زن آقا»

 روایتی جذاب 
از سبک زندگی  
روحانیت

 «دخترم را زمین  گذاشتم. به تجربه فهمیده 

بودم که این طور وقت هــا خنده هایش نقش 

پررنگی در آغاز یک رابطه دارد. توجه ها کم کم به او 

جلب  شد. چند نفری آمدند طرفمان و دورش جمع 

 شــدند. بعد به مرحله بغل به بغل رفتن  رســید. تا 

صحبت های ســید دربــاره برنامه های مســجد و 

«خیلی خوشحالیم که در خدمتتان هستیم» تمام 

شود، چند ده تا سلام و احوالپرسی کرده  و لبخند زده  

بودم. ســید گفته بــود: لبخند خیلی مهمــه! وقتی 

نمی خندی، قیافه ت شبیه طلبکارها می شه. همیشه 

لبخند بزن! یک نفر اسم دخترم را پرسید. تا سر برگرداندم 

که جوابش را بدهم، یک نفر بیخ گوشم را گرفت توی دستش 

و چسباند به دهانش: اسم واقعی دخترت رو به این ها نگو! خشکم 

زد. برگشتم و نگاهش کردم. چشم های درشــت و گیرایی داشت. موهای 

موج دار فلفل نمکی اش را از وسط باز کرده بود. یک خال گوشتی زیر لب های 

باریکش نشسته بود. چهره اش ترسناک بود اما لبخندش به دل می نشست. 

قوه آدم شناسی ام می گفت به او اعتماد کنم. «نبات! نبات سادات صدایش 

می کنیــم.» دروغ نگفتــم. گاهی توی خانــه دخترم را نبات ســادات صدا 

می کردیم. اسمش همهمه دیگری به پا کرد. بعضی ها از اینکه اسم دختر یک 

آخوند نبات باشد تعجب کرده بودند. بعضی ها ذوق زده شده بودند. یک زن 

که حالا ایستاده بود کنارم، نگاه کردم. آرامش و سکون عجیبی توی نگاهش 

بود. انگار توی زمان ما زندگی نمی کرد. لبخند زد. دستم را گرفت و چیزی 

گفت. توی آن همه صدا نشنیدم چه گفت، اما فکر کنم گفت که بعدا برایم 

توضیح می دهد. دستم را بوسید و رفت.»

آنچه خواندید بخشــی از کتاب «زن آقا» به قلم زهرا کاردانی است، روایتی 

صادقانه و جذاب از سبک زندگی  خانواده های جامعه  روحانیت. با مطالعه 

این سفرنامه، درباره سبک زندگی و طرز تفکر این افراد اطلاعات بیشتری به 

دست می آوریم. این کتاب شرح سفر سی روزه زوج طلبه به یکی از روستاهای 

جنوب ایران در سال ۱۳۹۶ است.

نویسنده در این کتاب، با دقت فراوان، جزئیات زندگی، روابط و آداب و رسوم 

مردم این روستای جنوبی را توضیح می دهد اما تمرکز اصلی داستان بیش از 

هر چیز بر سبک زندگی واقعی خانواده های جامعه  روحانیت است.

در خلال داستان، خوانندگان با سبک زندگی یک خانواده از طبقه روحانی 

آشنا می شوند. زهرا کاردانی با صبر و شــکیبایی، توانسته است مهربانی و 

صداقت مردم آن منطقه را به تصویر بکشد. راوی داستان در سفرنامه خود 

به دلیل حجب و حیا تصویری از خانواده و خود ارائه نکرده است و در میانه 

داستان متوجه می شویم او فرزند پسری دوساله دارد.

قلم نویسنده در کتاب «زن آقا» روان، نرم، صمیمی و ادیبانه است که احساس 

را برمی انگیزد، کاملا پاکیزه و عاری از زیاده گویی و ابهام و اغراقی که معمولا 

در ادبیات داستانی کمابیش وجود دارد. زبان کتاب، ساختار و پردازش آن 

کاملا داستانی است که از یک تجربه زیسته گذرا، نیم بند و موقتی گزارش 

می دهد.

مهم ترین نقطه قوت اثر فرازوفرود های آن اســت که در یک بســتر پرتلاطم 

و پرتضاد شــکل گرفته اســت. وقتی خواننده ایــن کتــاب را می خواند، با 

شخصیت های داستان همذات پنداری می کند.

«زن آقا» به قلم زهرا کاردانی در ۱۹۶ صفحه از ســوی انتشــارات سوره مهر 

منتشر شده است.

زن آقا 

 نویسنده: زهرا  کاردانی

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


